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  فصلنامه تاريخ اسلام               
  110 -93  ص،27، شماره مسلسل 1385 پاييزسال هفتم،      

  
  

  مشاهير و عالمان سيراف
  
  

  *دكتر محمود طاهري
ها يكي از بنادر مهم تجاري مسلمانان بـوده،         بندر سيراف كه در طي قرن     

ودر  كيلومتري شرق بوشـهر      230 كيلومتري شمال غربي بندرعباس،      300در  
اين بندر نقش بسيار حـساسي در       . كنار بندر طاهري كنوني قرار داشته است      

. هاي اول تا ششم هجري داشـته اسـت        تجارت دريايي مسلمانان در طي قرن     
... مندان بسيار در علوم رياضي، طب، ادبيـات، فقـه، حـديث و              ظهور دانش 

دريانوردي گوياي اين حقيقت است كه اين شهر، علاوه بر اهميتي كه از نظر              
اين مقاله  . و بازرگاني داشته، در پرورش عالمان نيز نقش بسزايي داشته است          

  .پردازدبه بررسي اين موضوع مي
  

 خليج فارس، سيراف، دريانوردي، بازرگانان، محدثان، عجائـب الهنـد،           :هاي كليدي واژه
  .بندر طاهري
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94  اهير و عالمان سيرافمش

ن، در محل سيراف فـرود      اند هنگامي كه كيكاوس، پس از بازگشت از آسما        برخي گفته 
جا، شـير و آب طلـب كـرد كـه بـه او داده شـد؛ از ايـن رو آن مكـان بـه                        او در همان  . آمد

گـذاري تـاريخي ايـن شـهر        اين گزارش ياقوت حموي درباره نام      1.شهرت يافت » شيراب«
نامنـد؛ در  مـي ) بـه كـسر شـين   (كند كه بازرگانان، اين شهر را شيلاو  همو اضافه مي  . است

  .اندخوانده» سيراف«بوده است، اما اعراب آن را » شيرآو«يا » شيراب« اصل آن حالي كه
آور   هاي متمادي در غرب اقيانوس هند نـام         ترين بندري بوده كه طي سده       سيراف، مهم 

شـهرت و ترقـي زيـادي نيافتـه بـود،           ) قـيس (اين شهر، تا زمـاني كـه كـيش          . بوده است 
از نظر اصـطخري،    . آمد  ن اسلام به حساب مي    معتبرترين مركز تجاري خليج فارس  و جها       

كنـد    وي اضافه مـي   . كرده است   اين شهر از حيث بزرگي و جلال، با شهر شيراز برابري مي           
آورند و عمارتهـاي      ساختمانهاي آنجا از چوب ساج است كه از هندوستان و زنگبار مي           «كه  

كـه مـردم سـيراف در        او معتقد اسـت      2.»اند  چند طبقه دارد كه مشرف بر دريا ساخته شده        
: اش نوشـته اسـت     ابن حوقل هم دربـاره     3 .كنند  هاي خود اسراف فراوان مي    مخارج عمارت 

از چوب ساج و چـوب زنگبـار اسـت و داراي چنـد طبقـه ماننـد بناهـاي مـصر                      بناهايش  «
سيراف شهر پرجمعيتـي اسـت و مـردم         . آمده است اين بناها بر كنار دريا و درهم      . باشند  مي

ولي كسي اين كار را اسراف و زشت        ... كنند  گزاف براي ساختن بناها صرف مي     آن، پولهاي   
اهل سيراف در هنگام آبادانيش، آن را به سبب زيادي          ..«: گويد   مقدسي نيز مي   4.»داند  نمي

ها و ظرافت مساجدش و نظم و رونق بازارهايش و ثروت             آباداني و عماراتش، و خوبي خانه     
  5.»دادند صره ترجيح ميمردمانش و آوازه شهرتش، بر ب

اش، نقـش   روشن است كه چنين شهري در زمان خود، و با موقعيت خـاص جغرافيـايي          
كالاهـايي از چـين، هنـد و ديگـر          . بسيار مهمي نيز در مبـادلات اقتـصادي داشـته اسـت           

رفتـه    شده و از آن جا به ديگر بلاد مـي           هاي شرق اقيانوس به آن شهر سرازير مي         سرزمين
ها، ابتـدا بـه       كالاهاي بسيار متنوع ايراني نيز براي ارسال به ديگر سرزمين         اجناس و   . است

براي آگاهي از رونق اقتصادي ايـن شـهر در زمـان اوج شـهرتش،               . آمده است   اين بندر مي  
) ه295 ـ  320(كافي است از باب نمونه به درآمدهاي اين شهر در دوران المقتـدر عباسـي   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

95 27، شماره مسلسل 1385پاييز           سال هفتم، 

ده و همـين درآمـد، در زمـان عـضدالدوله ديلمـي              هـزار دينـار بـو      253بنگريم كه حـدود     
 اما در شهري چنين پردرآمـد، مردمـاني         6. به دو برابر افزايش يافته است      تقريبا) 338ـ372(

انـد كـه رونـق و شـكوفايي و شـهرت آن را دوام                 زيـسته   پرتلاش و خـستگي ناپـذير مـي       
 ـ              بخشيده  مي ل شـهرت آن را آشـكار       اند و مسلم است كه يافتن نام و آثار آنان نه تنها دلاي
  .افزايد سازد، بلكه بر اعتبار بيش از پيش آن در نزد همگان مي مي

نقش بازرگانان ساكن و سيار و نيز مديران اقتصادي بندر بسيار اساسي و حساس بـوده                
از بازرگانـان   . اند  رسانده  هاي آنان را كارگران ساده اين شهر به نتيجه مي           است، البته انديشه  

چنان كه از مردم عادي، كـارگران       دانيم، هم   مند اين شهر چندان چيزي نمي       بزرگ و ثروت  
  .داران، هنرمندان و كسبه فعالش نيز خبري به دست ما نرسيده استساده، كشاورزان ، باغ

، اثر بـا ارزش بـزرگ بـن شـهريار، نـه تنهـا اهميـت و اقتـدار                   عجائب الهند اما كتاب   
دهـد،     قرون اوليه اسلامي در اقيانوس هند نشان مي        راني ايرانيان مسلمان را در طي       كشتي

كنـيم    فراموش نمي . سازد  بلكه برجستگي دريانوردان سيرافي را در ميان ديگران آشكار مي         
هاي تجاري آنها بسيار مهم و حساس بوده است و تنها             كه نقش ناخدايان، ملوانان و كشتي     

ه مقـصدي كـه غالبـا بـسيار دور بـود،      توانستند كالاهاي بازرگانان را به سلامت، ب   آنان مي 
هاي برخي از اين دريانوردان سـيرافي، در منـابع گونـاگون يافـت                بختانه نام   خوش. برسانند

ها موجب شده است كه نام اين ناخدايان و ملوانـان        شده و شهرت و اعتبار آنان در آن دوره        
  .ها بماند بزرگ و نيز اقدامات دريايي آنها، بيش از ديگران در ذهن

بزرگ بن شهريار رامهرمزي كه خود تحت تأثير فرهنگ دريـانوردي سـيرافيان اسـت،               
ابوالحـسن  : نام برخي از ناخدايان سيرافي را در كتاب خود ذكر نموده است كه عبارتنـد از                 

علي بن شادان سيرافي، ابوالحسن محمد بن احمد بن عمر سـيرافي، ابوالعبـاس سـيرافي،                
ي، ابوعبداالله محمد بـن بابـشاد سـيرافي، دارابـزين سـيرافي،             احمد بن علي بن منير سيراف     

محمد بن مسلم سيرافي، ابو يوسف بن مسلم سيرافي، يونس بن مهران سيرافي و ابـوزهر                
هـا،    هايي نقـل كـرده اسـت تـا رشـادت            وي درباره هر يك از آنها داستان      . برختي سيرافي 



 
 
 
  
 

  
  
  

96  اهير و عالمان سيرافمش

 البته نام شـمار ديگـري از ايـن    7 .دهاي گستردة دريايي آنان را نشان ده      ها و آگاهي    تجربه
 آمده است كه از آنها با نام سيرافي ياد نـشده، ولـي بـه                عجائب الهند دريانوردان در كتاب    

: انـد؛ افـرادي چـون       احتمال فراوان، آنان نيز از فرزندان و پرورش يافتگان همين شهر بوده           
 علـي بـن محمـد بـن     عبداالله بن جنيد، كاوان، عمران لنـگ، علامـه، مرزبـان، مردانـشاه،     

شـهرتي كـه    . 8 ...سهل،شهرياري، راشد، ابن لاكيس، انشرتوا و فرزندش، جهـود كوتـاه و             
اينان در امر دريانوردي در سرتاسر اقيانوس هند و درياي چين كسب كرده بودند، ناشـي از                 

هاي آبي و چگونگي برخورد با موانع و خطـرات            تجربه و دانش گسترده آنها در پيمودن راه       
  .ن سفرهاي طولاني بوده استاي

زيسته، نام تعدادي     مسعودي، مورخ بزرگ اسلامي هم كه اندكي پيش از رامهرمزي مي          
انـد، در   هاي خود بين عمان و شرق افريقا در رفـت و آمـد بـوده    از دريانورداني كه با كشتي   

ه،  ذكر كرده است و از كساني كه نامـشان را نيـاورد  مروج الذهب و معادن الجوهر كتاب  
اينان همان ناخـداياني هـستند كـه مـسعودي در           . كند  به نيكي ياد مي   » سيرافيان«با لفظ   

و قبل از آن با آنها آشنا شـده اسـت؛ افـرادي چـون                ه 304سفرهاي دريايي خود در سال      
جوهر بن احمد سيرافي، معروف به ابن سيره؛ عبدالرحيم سيرافي، از اهـالي محلـه ميكـان                 

  9.رسيرافي؛ احمد بن جعفر سيرافي؛ و عبدالصمد بن جعفر سيرافيسيراف؛ محمد بن زيد پو
اما در اين شهر زيبا، پر جنب و جوش و پر درآمد كه مسائل تجاري و دريـايي در رأس                    

تـرين    امور بوده، علم و فرهنگ چه شرايطي  داشته است؟ اساسا، شهري كه اولين و مهـم                
براي رونـق بيـشتر اقتـصادي و        اش در طي چند قرن نخست اسلامي، تلاش           نقش حياتي 

تر براي دولت و خصوصاً ساكنان آن بوده است، توان تأثيرگذاري آن در               كسب درآمد فزون  
هاي ما در اين باره بـسيار نـاچيز         هاي علمي، فرهنگي و ديني چه بوده است؟ آگاهي          عرصه

 چـه   انـد و    دانيم كه مراكز آموزشي يـا تبليغـي، چـه مـوقعتيي در شـهر داشـته                  است و نمي  
تحقيق درباره فرهنـگ و دانـش سـيراف، آن هـم     . گرفته است اقداماتي در آنها صورت مي 

رغم كمي منابع در اين باره، به       ها قرن، اقدامي آسان نخواهد بود، اما علي       پس از گذشت ده   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

97 27، شماره مسلسل 1385پاييز           سال هفتم، 

خوريم كه تا حدود قرن هفتم        هاي سيرافي در علم و ادب و دين برمي          هايي از شخصيت    نام
  .اند كردند و آثاري از خود باقي گذاشته هجري زندگي مي

هـاي حـديثي و       اغلب سيرافياني كه نامشان را در منابع تاريخي و جغرافيايي يـا كتـاب             
دان ومعلم قـرآن و    يابيم، محدث، راوي حديث، اديب، شاعر، فقيه، طبيب، رياضي          روايي مي 

اند و بعضي      نقل كرده  برخي از سيرافيان از ائمه اطهار عليهم السلام روايت        . فرايض هستند 
  .هاي حديثي قرار دارند هم در شمار راويان ديگر سلسله

هاي علمي و فرهنگي سيرافي، به دو گزارش دربـاره كـساني              پيش از معرفي شخصيت   
در روايـت نخـست،   . كنـيم  نقل شده اشاره مي ) ع(كه نامشان در زمرة ياران حضرت مهدي      

از شهرهاي گوناگون، از فردي بـه نـام         ) ع( زمان هاي ياران امام    در ميان نام  ) ع(امام صادق 
 و در روايت ديگـر، دو نفـر بـه    10.كنند از ساكنان باغ در شهر سيراف ياد مي   » سلم كوسج «
 اين اخبار حاكي از اين حقيقت است كـه نـه            11.ذكر شده است  » شديد«و  » شداد«هاي    نام

اند، بلكـه برخـي از        بودهدر سيراف سكونت داشته و فعال       ) ص(تنها پيروان اهل بيت پيامبر    
  .را خواهند يافت) ع(برجستگان آنان افتخار همراهي با آن حضرت

اما درباره عالمان، محدثان و راويان سيرافي كه معرفي خواهند شد، بايد توجه كرد كـه                
اند و هيچ گونه گزارشي درباره زنـدگي        اكثر آنان اگر چه فقط نامي از خود به يادگار گذاشته          

شان به ما نرسيده، اما حتي ذكر نـام آنهـا در ميـان نـاقلان روايـت و               ي و عملي  يا آثار علم  
. انـد  حديث،  خود نشانة اين حقيقت است كه آنان هم از رجال عالم و با تقواي سيراف بوده      

آنها اغلب، تحصيلات علمي و ديني خود را در همين شهر و ديگر شهرهاي مهم اسـلامي                 
اند و اگر جز اين بود، به هـيچ وجـه در زمـرة افـراد                  جتهاد رسيده اند و به اشتهار يا ا       گذرانده
نكته ديگـر آن اسـت كـه اگـر چـه شـايد از               . گرفتند  هاي حديثي و روايي قرار نمي       سلسله

آنـان از فرهنـگ            هاي اين اشخاص نيز بتـوان بـه مـذهب آنـان پـي بـرد، بـسياري از                      نام
تـاريخ نگـاران،    . انـد    فريقين محترم بـوده    كردند و برخي هم در نزد       پيروي مي ) ع(بيتاهل

اند و به هر حـال،        مدفن بسياري از اين سيرافيان را سيراف، بصره، بغداد و قاهره نقل كرده            
راويـان، محـدثان و     . ذكر نام آنها يادآور دوران شهرت و اعتبار ايـن شـهر تـاريخي اسـت               



 
 
 
  
 

  
  
  

98  اهير و عالمان سيرافمش

  :زاساتيدي كه تنها نامي از آنها باقي مانده است عبارتند ا
 حـسن بـن   14 ابوبـشر سـيرافي لؤلـؤي؛   13 احمد بن سالم سيرافي؛  12اسحق سيرافي؛ بѧو ا

 حسين بن محمـد بـن علـي        15منصور سيرافي، مشهور به ابوغالب تاج الملك ذوالسعادتين؛       
 18 علاءالدين سيرافي؛  17 حميد بن محمد بن احمد بن خراذرخت سيرافي؛        16سيرافي بغدادي؛ 

 ابوالحسن علي بن محمـد      20الحسين سيرافي؛  ابوالحسن علي بن     19صالح بن بيان سيرافي؛   
 محمـد بـن     23 محمد بن ابراهيم بن مهدي سيرافي؛      22 عمرو بن موسي سيرافي؛    21سيرافي؛

 محمد بـن علـي بـن        25 محمد بن اسماعيل سيرافي؛    24احمد بن معووف بن مانوم سيرافي؛     
 جعفـربن   28 محمد بن عوف سيرافي؛    27 محمد بن عوذ سيرافي؛    26احمد بن ابراهيم سيرافي؛   

در ه 422: د( ابوالعبـاس احمـد بـن جعفـر سـيرافي            29حمد بن الحسن اصفهاني سيرافي؛    م
 ابوالحـسين   31زيسته است؛    محمد بن مهدي سيرافي كه احتمالا در قرن سوم مي          30 ؛)مصر

: د( ابوالقاسم سيرافي پدر ابوالحسين كه صـاحب اجـازه بـوده اسـت               32 ؛)ه450: د(سيرافي  
 33انـد؛   اند، در مـصر وفـات كـرده         الم و اهل حديث بوده    و اين پدر و پسر كه هر دو ع        ) 433

 34روايـت نمـوده اسـت؛     ) ع(حسن بن محمد بن حسن سيرافي كه با واسطه از امـام بـاقر               
روايـت نمـوده    ) ص(صبيح بن عمر سيرافي كه با واسـطه از ابـوهريره و او از نبـي اكـرم                   

يء كه در قرن شـشم       ابوطاهر عبدالرحمن بن ابي طاهر بن ابي نصر سيرافي المقر          35است؛
 احمد بن الحسين بن احمد بن مردشاد سيرافي توجي كه معلم كودكـان              36زيسته است؛   مي

 ابوبشر محمد بن يوسف سيرافي مـصري،ساكن مـصر و احتمـالاً متوفـاي در                37بوده است؛ 
 39روايت كـرده اسـت؛    ) ع( تميم بن احمد سيرافي، او با چهار واسطه از امام صادق           38قاهره؛

 40پرداخـت؛    بن عوام بن فضل سيرافي  كه در بصره به امـلاء حـديث مـي                ابوطلحه محمد 
 ه 40گفته و در سـال   زيسته و روايت مي    علي بن احمد بن الحسين سيرافي كه در مصر مي         

 و قطب الدين محمد بن مسعود بن محمود بن ابـي الفـتح   41در همان جا وفات كرده است؛ 
  42. از اوستالتقريبلشقار كه كتاب ا) الغالي(سيرافي، مشهور به العلامه الفالي 

احمد بـن بهـداد يـا بهـزاد بـن مهـران             : درباره تعدادي از آنها اطلاعات بيشتري داريم      
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برده است و به عنوان       كه در مصر به سر مي     ) مشهور به ابوالحسن فارسي سيرافي    (سيرافي  
  43.شده است شناخته مي» امام المحدث الصدوق«

 در 381 همان شخصي است كه در ذي الحجه سـال  عامر بن عيسي بن عامر سيرافي، 
مكه، روايت مربوط به ديدار متوكل بن هارون با يحيـي بـن زيـد را در خراسـان دريافـت                     

  44.كند مي
ابوعبداالله محمد بن عون بن داود سيرافي بصري كه به سليب يا مشليق ملقب بـوده و                 

تسنن، نيـز از او روايـت       طبراني، مفسر بزرگ    . در تفسير بيش از حديث شهرت داشته است       
  45.كند؛ زيرا شيخ و استاد طبراني بوده است مي

ابوعلي هشام بن علي سيرافي سدوسي كه با پنج واسطه از ابوسعيد خـدري سـخني از                 
 برخي از علماي عامه نيز او را توثيق         46.را نقل كرده است   ) ع(درباره مهدي ) ص(رسول خدا 

  47.اند كرده
 به بـصره رفتـه      300ح سيرافي كه در ربيع الاول سال        ابوالعباس احمد بن محمد بن نو     

هاي زيادي نقـل كـرده و شـيخ طوسـي هـم بـا                 است و فردي ثقه معرفي شده كه روايت       
  49. ابن شهر آشوب نيز او را توثيق كرده است48واسطه از او روايت نقل نموده و

يعقوب سيرافي، مشهور به ابن ماهان، نزديـك بـه دوران حنـين بـن اسـحق زنـدگي                   
السفر و الحضر   كتاب  . كرده و از او متأثر بوده و نيز پزشك معتبر زمان خود بوده است               مي

  50.  از اوست كه به گفته ابن نديم كتابي كم ضخامت استفي الطب
ابوالعباس احمد بن علي بن العباس بن نوح سيرافي، معروف به ابن نوح، سـاكن بـصره                 

هاي او متقن     ث و روايت بوده و همة روايت      او فردي ثقه و فقيهي بصير در حدي       . بوده است 
او : فرمايـد  شيخ طوسي درباره او مي. در گذشته استه  410او در حدود سال   . و مقبول بود  

اين مـرد از جملـه      .اخيرا در گذشته و چون ساكن بصره بوده است، توفيق ديدار او را نيافتم             
    : ين توصـيف نمـوده اسـت   اساتيد و شيوخ برجسته حديث و رجال بوده و نجاشـي او را چن ـ      

ايـن گفتـه بـه ايـن معناسـت كـه نجاشـي از               . »هو استادنا و شيخنا و من استفدنا منه        و«
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  51. از اوستاخبار الوكلاء الاربعهدانيم كه كتاب   ها برده است و  مي سيرافي مذكور بهره
در اما درباره ابوسعيد حسن بن عبداالله بن المرزبان سيرافي نحـوي بايـد گفـت كـه او                   

 سالگي در همان جا تحصيل كرد سپس به عمان رفت و            20سيراف به دنيا آمده و تا حدود        
وي در فقاهت بر مذهب علماي عراق بود، اما زركلـي او را بـه خطـا                 . به مقام اجتهاد رسيد   

مدتي بعد به بغداد رفت و قـضاوت        . او سپس به شهر خود بازگشت     . داند  معتزلي مذهب مي  
ابـن نـديم، مؤلـف      . پس قضاوت هـر دو طـرف را برعهـده داشـت           جانب شرقي بغداد و س    

، با او دوست بوده و سيد رضي، شخصيت بزرگ شيعي، پيش از ده سالگي نزد او                 الفهرست
  52.علم نحو آموخته است

هـا روزگـار      ابوسعيد سيرافي فردي پرهيزكار و عفيف بود و بـا اجـرت استنـساخ كتـاب               
كرخي، فقيه بزرگ شـيعي، او را تحليـل و تكـريم            . پذيرفت  گذراند و درآمد ديگري نمي      مي
ابوسـعيد، در زمـان     . داد و مجلس فتوا برايش ترتيب داده بـود          كرد و بر همه برتري مي       مي

خود عالمي جامع بود و در علوم نحو، فقه، لغت، شعر، عروض، قرائـت ، فـرايض، حـديث،                   
 368شد، در دوم رجـب      متولد  ه 290او كه قبل از     . كلام، حساب و هندسه خبره بوده است      

الوقـف و  : هـاي او عبارتنـد از   برخـي از كتـاب  . در گذشت و در مقبره خيزران دفن گرديد      
الابتداء، شرح كتاب سيبويه در نحو، اخبار النحويين البـصريين، اللغـات الوصـل و      

 كـه پـسرش   القطع، صنعه الشعر و البلاغة، شرح مقصوره ابن دريد، الاقناع في النحو       
  53.بعد از او كامل نموديوسف آن را 

ابو محمد يوسف بن حسن بن عبداالله بن مرزبان سيرافي بغدادي، مشهور به سـيرافي،               
در ه 330او بـه سـال      . ، اديب نحوي كه در بغـداد شـهرت فـراوان داشـت            )پسر ابو سعيد  (

شرح ابيات سيبويه ، شـرح      هاي او     از كتاب .  در گذشت  385سيراف متولد شد و در سال       
  54.توان نام برد  را ميابيات اصلاح المنطق، شرح ابيات المجاز لابي عبيده

هاي اقتصادي فراوان در اين بنـدر تجـاري،           كنيم كه تلاش    به اين ترتيب، مشاهده مي    
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مانع از آن نبود كه حتي تا قرن هفتم هجـري نيـز از ميـان مـردم همـين شـهر تفديـده،                        
آنها در اين شهر زاده شدند و رشـد         . قدر ظهور نمايند    منداني گران ن و دانش  عالماني با ايما  

باليدنـد و   ... كردند، اما غالبا در شهرهاي مهم آن زمان، يعني بصره ، كوفه، بغداد، قاهره و                
اكنون سـيراف هـم چـون دوران اعتبـار و           . آور شدند   خود نيز مانند شهر زيباي سيراف، نام      

هايي   هاي خليج فارس دارد، تا باز هم مانند دوران           چشم به آب   جنب و جوش نخستين خود    
كرد و كالاها و فرهنگ ايراني خـود را بـراي    كه كالاهاي شرق و غرب عالم را دريافت مي      

فرستاد، نام و ياد مردان پرتلاش علم و دين و صنعت و هنر و اقتصاد خـود را نيـز                      آنها مي 
گـاه    آور ايـن مـرز و بـوم، هـيچ           ن ديگر ايرانيـان نـام     به جهانيان بشناساند، تا آنان نيز چونا      

فراموش نشوند؛ چه آنها هم به سهم خود، اما بيش از حد و اندازه شهر خود، در طول تاريخ            
  .اند پرشكوه ايراني ـ اسلامي نقش داشته
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  .232، ص 41، ج پيشينمجلسي، 
  .94، ص 1، ج پيشين؛ كوراني، 471، ص پيشينمحمد بن جرير طبري، .  46
؛ علـي   495،  8، ج   )1393 الكتـب الثقافـه،      موسسةجا،  بي (كتاب الثقات محمد بن حبان،    .  47

  .326، 30، ج پيشين؛ابوالحجاج يوسف المزي، 158، ص پيشينبن عمر، 
، معاني الاخبـار  ؛ شيخ صدوق،    )1415 النشر الاسلامي،    موسسةقم،  (،  رجالشيخ طوسي،   .  48

قم، جامعـه   (،  مجمع الفائده و البرهان   ؛ المحقق اردبيلي،    85، ص   )1361جا، انتشارات اسلامي،    بي(
  .210، ص 11ج )1416مدرسين، 
  .312، ص 3، پيشين، ج وسائل الشيعهالحر العاملي، .  49
تهـران، اميركبيـر،    (، ترجمه و تحقيق محمدرضا تجدد،       الفهرستمحمد بن الحاق النديم،     .  50
  .530، ص )1366
، رجـال ؛ نجاشـي،    31، ص   )1404 المدرسـين،    جامعةقم،  (،  العشرالرسائل  شيخ طوسي،   .  51
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بيـروت، دارالمفيـد،    (،  الفصول العشره ؛ شيخ مفيـد،     236، ص   )1416 النشر الاسلامي،    موسسةقم،  (

كتـاب  ؛ امـام خمينـي،   308، ص 30، پيـشين، ج  وسـائل الـشيعه  ؛ الحر العـاملي،  12، ص  )1414
  .242، ص 3ج ، )1410قم، موسسه اسماعيليان، (، ةالطهار
، 5، ج   )1419 النـشر الاسـلامي،      موسسةقم،  (،   البحار سفينةمستدرك  شيخ علي النمازي،    .  52

؛ الــشريف 1390، ص 2، ج پيــشين؛ حــاجي خليفــه، 223، ص 2، ج پيــشين؛ زركلــي، 237ص 
  .28، ص )1406مشهد، مجمع البحوث الاسلاميه، (، خصائص الائمهالرضي، 
، ص 3ج ) 1416قم، موسسه آل البيت لأحياء التـراث،    (،  ركخاتمه المستد محقق نوري،   .  53

 و  196، ص   2، ج   پيشين؛ زركلي،   242، ص   3، ج   پيشين؛ كحاله،   106، ص   پيشين؛ ابن نديم،    209
  .224، ص 8ج 

، ص  2ج  ) تابيروت، داراحياء التراث العربي، بي    (،   العارفين يةهداسماعيل باشا البغدادي،    .  54
؛ فخرالدين الطريحي،   1209، ص   2، ج   پيشين؛ حاجي خليفه،    149، ص   3، ج   پيشين؛ زركلي،   549

  .106و79، صپيشين؛ ابن نديم، 7ص ) تاقم، انتشارات زاهدي، بي(، تفسير غريب القرآن
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  ).1921ندن، دارالفنون كمبريج، ل(، فارس نامهـ ابن بلخي، 
  ).1393جا، مؤسسه الكتب الثقافه، بي(،  كتاب الثقاتـ ابن حبان، محمد، 

  ).1408جا، مكتبه المنار، بي(، ناسخ الحديث و منسوخهـ ابن شاهين، عمر بن احمد،  
  ).1415بيروت، دارالفكر، (، تاريخ مدينه دمشقـ ابن عساكر، 

  ).1400بيروت، مؤسسه المحمودي،(، )ع(مام الحسنترجمه الاـ ـــــــــــ ، 
الرياض، مكتب المعـارف،    (،  سؤالات حمزه بن يوسف السهمي للدار قطني      ـ ابن عمر، علي،     

1404.(  
قم، مركـز الغـدير للدراسـات       (،  تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبين    ، شرف الاسلام،    مةـ ابن كرا  
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  ).1420الاسلاميه، 

  ).تاقاهره، دارالكتاب الاسلامي، بي(، كمالاكمال الـ ابن ماكولا، 
  ).1416قم، جامعه المدرسين، (، والبرهان ةمجمع الفائدـ الاردبيلي، 

بيـروت،  (،   العـارفين اسـماي المـؤلفين و آثـار المـصنفين           يةهدـ البغدادي، اسماعيل باشا،     
  ).تاداراحياء التراث العربي، بي

  ).تابيروت، دارالفكر، بي (،سنن الكبريـ البيهقي، احمد بن الحسين، 
تهران، شركت انتـشارات    ( هجري،     6 و   5، ترجمه فارسي قرن     مسالك و ممالك  ـ اصطخري،   
  ).1368علمي و فرهنگي، 

بيروت، داراحياء التراث العربـي،     (،  كشف الظنون عن اسامي الكتب و الفنون      ـ حاجي خليفه،    
  ).تابي

  ).1408الرياض، دارالعاصمه، (،  ات المصريينوفيـ الحبال، ابراهيم بن سعيد بن عبداالله، 
جا، موسسه معـارف    بي(،    الفصول المهمه في اصول الائمه    ـ الحر العاملي، محمد بن الحسن،       

  ).1418، )ع(اسلامي امام رضا 
  ).1414قم، موسسه آل البيت، (، وسائل الشيعهـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ، 

شواهد التنزيل لقواعد التفضيل في آيات النازلـه فـي اهـل            مد،  ـ الحسكاني، عبيداالله بن اح    
  ).1411قم، مجمع احياء الثقافه الاسلاميه، (، )ع(البيت

بيـروت، دارالكتـب    (،  تـاريخ بغـداد أو مدينـه الاسـلام        ـ الخطيب البغدادي، احمد بن علي،       
  ).1417العلميه، 

  ).1410ماعيليان، قم، موسسه اس(، كتاب الطهارهـ الخميني، امام روح االله، 
  ).تاقم، مكتبه الداوري، بي(، مصباح الففاههـ الخويي، سيد ابوالقاسم، 

  ).1413بيروت، مؤسسه الرساله، (، سير اعلام النبلاءـ ذهبي، 
بيـروت، دارالكتـب    (،  التدوين فـي اخبـار قـزوين      ـ الرافعي، القزويني، عبدالكريم بن محمد،       

  ).1987العلميه، 



 
 
 
  
 

  
  
  

108  اهير و عالمان سيرافمش

                                                                                                                   
-بي(، با ترجمه فرانسوي،     عجائب الهند بره و بحره و جزايره      بن شهريار،   ـ رامهرمزي، بزرگ    

  ).1883نا، جا، بي
تهران، انتشارات بنيـاد    (زاده،    ،  ترجمه محمد ملك    عجايب هند ـ ــــــــــــــــــــــــــ ،    

  ).1348فرهنگ ايران، 
  ).1404 بيروت، دارالفكر،( ، المحدث الفاصلـ الرامهرمزي، حسن بن عبدالرحمن، 

  ).تابيروت، دارالعلم للمايين، بي(، الاعلام قاموس التراجمـ زركلي، خيرالدين، 
قـم، منـشورات الرضـي،      (،  )ع(طب الائمـه  ـ الزيات، عبداالله بن سابور و ابن بسطام، الحسين،          

1363.(  
قـم، مكتبـه مرعـشي      (،  معجـم المطبوعـات العربيـه و المعربـه        ـ سـركيس، يوسـف اليـان،        

  ).1410النجفي،
  ).1408بيروت، دارالجنان، (، الانسابـ السمعاني، عبدالكريم بن محمد، 

  ).1407جا، عالم الكتب، بي(، تاريخ جرجان بن يوسف، ةـ السهمي، حمز
  ).1406مشهد، مجمع البحوث الاسلاميه، (، خصائص الائمهـ الشريف الرضي، 

،    فـضائل الاشـهر الثلاثـه      ـ الصدوق، ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين بـن بابويـه القمـي،             
  ).1412جا، دارالمحجه البيضاء ، بي(

  ).1361قم، انتشارات اسلامي، (، معاني الاخبارـ ــــــــــــــــــــــــــــ ، 
بيـروت و طـرابلس، موسـسه الرسـاله و          (،  معجـم الـشيوخ   ـ الصيداوي، محمـد بـن احمـد،         

  ).1405دارالايمان ، 
  ).تاقاهره، داراحياء التراث العربي، بي(، المعجم الكبير، ـ الطبراني، سليمان بن احمد
  ).1413قم، مؤسسه البعثه، (، دلائل الامامهـ الطبري، محمد بن جرير، 

  ).تاقم، انتشارات زاهدي، بي(، تفسير غريب القرآنـ الطريحي، فخرالدين،  
  ).1365ميه، قم، دارالكتب الاسلا(، تهذيب الاحكامـ الطوسي، شيخ محمد بن الحسن، 

  ).1415قم ، مؤسسه النشر الاسلامي، (، رجال الطوسيـ ـــــــــــــــــــــــــــ ، 
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  ).1404قم، جامعه مدرسين، (، رسائل العشرـ ـــــــــــــــــــــــــــ ، 

  ).1390بيروت، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات،  (، لسان الميزانـ العسقلاني، احمد بن علي، 
بيـروت، دارالكتـب العلميـه،      (،  ضعفاء الكبيـر  حمد بن عمر وبن موسي بن حماد،        ـ العقيلي، م  

1418.(  
  ).1405بيروت، موسسه الرساله، (، مسند الشهابـ القضاعي ، محمد بن سلامه، 

  ).تابيروت، مكتبه المثني، بي(، معجم المؤلفينـ كحاله، عمررضا، 
قـم، موسـسه المعـارف    (،     المهـدي  معجم احاديـث الامـام    ـ الكوراني العاملي، شيخ علـي،         

  ).1411الاسلاميه، 
تهـران،  ( ، ترجمـه محمـود عرفـان،    جغرافياي تاريخي سرزمينهاي خلافت شرقيـ لـسترنج،   

  ).1364علمي و فرهنگي، 
  ).1417جا، امير، بي(، كتاب الاربعينـ الماحوزي، 

  ).1403بيروت، موسسه الوفاء، (، بحارالانوارـ مجلسي، محمد باقر، 
  ).1406جا، مؤسسه الرساله، بي(، تهذيب الكمال المزي، ابوالحجاج بن يوسف، ـ

، ترجمـه ابوالقاسـم پاينـده،       مروج الـذهب و معـادن الجـوهر       ـ مسعودي، علي بن الحسين،      
  ).1356تهران، ترجمه ونشر كتاب، (

  ).1414بيروت، دارالمفيد، (، الفصول العشرهـ مفيد، شيخ محمد بن نعمان، 
، ترجمـه علينقـي منـزوي،     الاقـاليم فـة احسن التقاسيم فـي معـر    محمد بن احمد،    ـ مقدسي،   

  ).1361تهران، مؤلفان و مترجمان، (
  ).1416قم، مؤسسه النشر الاسلامي،  (، رجال النجاشيـ النجاشي، احمد بن علي، 

تهـران، انتـشارات    (، ترجمه و تحقيق محمد رضا تجدد،        الفهرستـ النديم، محمد بن اسحاق،      
  ).1366ركبير،  امي

تهـران، انتـشارات بنيـاد      (،  ترجمه جعفر شعار،       الارض ةصورـ النصيبي، ابوالقاسم بن حوقل،      
  ).1345فرهنگ ايران، 
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  ).1419قم، موسسه النشر الاسلامي، (،  البحارسفينةمستدرك ـ النمازي الشاهرودي، علي، 

مؤسـسه آل البيـت لاحيـاء       قم،  (،  خاتمه المستدرك الوسائل  ـ النوري الطبرسي، شيخ حسين،      
  ).1416التراث، 

  ).1408بيروت، دارالكتب العلميه، (، مجمع الزوائد و منبع الفوائدـ الهيثمي، نورالدين، 
  ).1410بيروت، داراحياء التراث العربي، (، معجم البلدانـ ياقوت الحموي، 


